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  االله الرحمن الرحيمبسم 

»وا بِاللَّهِ وآمِن و وا مِنکُمنآم فِيهِ فَالَّذِين لَفِينختسلَکُم معا جأَنفِقُوا مِمولِهِ وسر کَبِير رأَج م1»أَنفَقُوا لَه.   
يا جانـشين  .  جانشين قرار بگيرد،شود كه از طلب شدهه كسي گفته ميمستخلف ب. استخلاف يعني طلب كردن جانشيني و خلافت    

ايمان بياوريد به خدا و رسولش و انفاق كنيد از آنچه قرار داده است شما را جانشين          [: شودترجمه آيه اين مي   .  است قرارداده شده 
 ،الـرأي  رسد در بادي ظاهر خطاب به نظر مي    ].در آن پس كساني از شما كه ايمان بياورند و انفاق كنند برايشان اجري بزرگ است               

بينيـد خطـاب    كنيد مي   كه نگاه مي    را اما سياق آيات  .  شده است   امر به ايمان   !ايمان بياوريد  دارد؛   »نواآمِ«كفار هستند چون كلمه     
ها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه     يا أَي «: فرمايدمؤيدش در آخر همين سوره حديد است كه مي        . مؤيدي هم دارد  . به مؤمنان است نه به كفار     

 پس دو جا در اين سوره مباركه بـه مؤمنـان دسـتور           !تقوا پيشه كنيد و به رسولش ايمان بياوريد       ! اي مؤمنان  ؛2»...وآمِنوا بِرسولِهِ 
جـواب  !  مجدد بـراي چـه؟      ايمان  پس دارند،ايمان  شود اين است كه مؤمنان كه به خدا           كه مطرح مي   يسؤال. داده كه ايمان بياورند   

 ي  خواهـد و از جملـه       مباركه ايمان با عمل را مـي       ي  آيه.  عدم ايمان است   ي  سؤال اين است كه ايماني كه بدون عمل باشد به منزله          
بلكه در اين سـوره تقـابلي بـين نفـاق و            .  چون در اين سوره خيلي روي انفاق تأكيد و تصريح شده است            ، انفاق است؛  عمل به ايمان  

مؤمنـان  .  قرار داده شده، بين مؤمنان و منافقين و وجه فارقشان هم اين است كه منافقين اهل انفاق نيستند؛ اهـل امـساكند                      ايمان
هاي بارز منـافقين ايـن اسـت كـه اهـل انفـاق              شواهد ديگري هم در قرآن است كه از نشانه        .  است  در راه خدا   نشان ايمانشان انفاق  

الْمنافِقُونَ والْمنافِقَات بعضهم من بعضٍ يـأْمرونَ بِـالْمنکَرِ وينهـونَ عـنِ الْمعـروفِ               «: فرمايدميقرآن  . خوانيمآيات را مي  . نيستند

 مهدِيونَ أَيقْبِضيامر به منكر و نهـي از       : كار اينها اين است   . )از قماش يكديگرند  (  مردان منافق بعضي از بعض ديگرند      زنان و  ؛3»و
 بـاز در  ). حاضر نيستند اموالـشان را در راه خـدا هزينـه كننـد    كنايه از اين كه بخيلند و ( .بندندو دستشان را مي   . كنندف مي معرو

ا آتاهم من فَضلِهِ فَلَم * مِنهم من عاهد اللّه لَئِن آتانا مِن فَضلِهِ لَنصدقَن ولَنکُونن مِن الصالِحِين         و«جاهاي ديگري آمده است كه      

 ؛4»فَأَعقَبهم نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُواْ اللّه ما وعـدوه وبِمـا کَـانواْ يکْـذِبونَ                   * بخِلُواْ بِهِ وتولَّواْ وهم معرِضونَ    
اگر خداوند ما را از فضل خود روزى دهد، قطعاً صدقه خـواهيم داد؛ و از                «: ودند كه  با خدا پيمان بسته ب     )مسلمانان (بعضى از آنها  

 اما هنگامى كه خدا از فضل خود به آنها بخشيد، بخل ورزيدنـد و سـرپيچى كردنـد و روى                    * »!خواهيم بود ) و شاكران (صالحان  
ايـن بخـاطر آن اسـت كـه از     . لهايشان برقرار ساختنفاق را، تا روزى كه خدا را ملاقات كنند، در د) روح(اين عمل،   * !برتافتند

 ملمـوس يك رابطه   در اين آيات     بخل و نفاق     ،بين انفاق و ايمان    .گفتند پيمان الهى تخلفّ جستند؛ و بخاطر آن است كه دروغ مى          
ن و مـؤمنين را     بينيـد خداونـد منـافقي     اگر شما سياق را نگاه كنيد مـي       . و يكي ديگر از مؤيدات اين مطلب همين سوره است         . است

هاي مؤمن رستگار اين است كـه بـراي خـدا مـالش را هزينـه                 از نشانه  ،پس.  هم انفاق گذاشته است     را مطرح كرده و وجه فارقشان    
مِما جعلَکُـم   ...«: و اما اين كه فرمود    .  رفته است  ستاين نيست كه احساس كند مالش از د       . كند كند و احساس غرامت هم نمي      مي

 از ديگران بـه شـما   ها هستيد و جانشين قبلي،اين اموالي كه داريددر ؟ يعني شما    »مستخلَفِين«: براي چه فرمود   »...ين فِيهِ مستخلَفِ
بعـد از ايـن هـم بـه غيـر شـما             . پس مالك حقيقي نيستيد   . مال ديگران بوده است به يك نحوي به شما رسيده است          . رسيده است 
ل از اين كـه   بنابراين قب . ها خواهد رسيد  ها به دست شما رسيده، همان طور هم به دست بعدي          قبليهمان طور كه از     . خواهد رسيد 

 عبـارت بـراي دعـوت بـه انفـاق،           اين.  در راه خدا انفاق كنيد     ، به نفع خود   دست شماست به   تا اختيارش    از دست شما خارج شود و     
. شـما مـستخلف در آن هـستيد و خـدا شـما را مـستخلف قـرار داد              انفاق كنيد از اموالي كـه       : فرمايدمي.  بليغي است  عبارت خيلي 
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احـساس  . كنـد  احساس تسلط بيشتري مـي ن اگر كلمه مالكيت در كار آمد، مخاطب      فرمايد انفاق كنيد از اموالي كه مالكيد؛ چو       نمي
بـرد كـه ايـن لغـت         كار مي  اما خدا در ضمن تشويق و تحريض به انفاق، لغتي به          ! كند اموال مال من است براي چه هزينه كنم؟        مي

فَالَّذِين آمنوا مِنکُم وأَنفَقُوا لَهـم أَجـر        ...«: فرمايد بعد مي . مال شما نيست   ،اين مال نشان اين است كه از دست شما خواهد رفت و           

هجرت و ايمان را ،وره انفالدر س. آيات بعدي هم خواهيد ديددر .  قرين كرده استا مدام ايمان و انفاق را با هم ببينيد اينج1»کَبِير 
 اينها كه ايمان آوردند ولـي       ؛2»...الَّذِين آمنواْ ولَم يهاجِرواْ ما لَکُم من ولاَيتِهِم من شيءٍ          و...«: فرمايدمي. با هم قرين كرده است    

. اخـوتي بـا شـما ندارنـد        .ر شما ندارنـد   حاضر نشدند به خاطر ايمانشان، وطن و زادگاهشان را رها كنند، اينها هيچ حق ولايتي ب               
گـذرد   مؤمن واقعي كسي است كه هم از مـالش مـي          .  مؤمن واقعي نيست   ه خاطر ايمانش از وطنش بگذرد،     مؤمني كه حاضر نشود ب    

ا انـسان ر . يك وقتي انسان در يك جايي به دنيا آمده است كه كفر بر آنجا حاكم است. براي ايمانش، هم از جانش، هم از زادگاهش 
إِنهم إِن يظْهروا علَيکُم يرجموکُم أَو   «: گويندمي! گويندديديد اصحاب كهف چه مي    . كنند كه موافق ميل آنها رفتار كند      مجبور مي 

  فِي مِلَّتِهِم وکُمعِيدينگونـه  ا  گـاهي  . رجـوع كنيـد    كنند بـه كـيش قبلـي      كند يا مجبورتان مي    اگر برگرديد يا سنگسارتان مي     ؛3»...ي 
فرمايد اينها ايمـان   منتها نميها ولايت ندارند،آنهايي كه ايمان آوردند اما حاضر نشدند هجرت كنند، اين : فرمايد قرآن مي . شود مي

 حاضر نيـست   اينجا كسي كه ادعاي ايمان دارد اما      در  اما »...ما لَکُم من ولاَيتِهِم من شيءٍ     ...«. اينها ولايت ندارند  : فرمايد مي ندارند
فَالَّـذِين  ...«. شـود تر مـي خوانم اين مطلب روشن ببينيد آيات بعد را كه من مي. اينها اصلاً ايمان ندارند: فرمايدانفاق بكند، قرآن مي 

     کَبِير رأَج مأَنفَقُوا لَهو وا مِنکُمنرسد قرآن  به نظر مي  . اق به اضافه انف   ،ايمانامر به   . دو چيز است  امر به   ممكن است بگوييد اين      »آم
رسـولِهِ   آمِنـوا بِاللَّـهِ و    «:  سندش آيات قبـل اسـت كـه فرمـود          يك. فاق نداشته باشد، ايمان نيست    خواهد بفرمايد ايماني كه ان    مي

 كـه دوبـاره     پس ايـن چيـست    ! اند؟ ايمان زباني نياورده   ، مگر آن مخاطبان   ! ايمان بياوريد به خدا و رسول و انفاق كنيد         ؛»...وأَنفِقُوا
باز آيات بعدي هم به همـين حقيقـت         . انفاق يعني ايمان عملي   . خواهد بگويد انفاق يعني ايمان واقعي     مي! كند به ايمان؟  دعوت مي 
. نظيـر اسـت   بديل يا كـم   شود كه انفاق يك جايگاه بسيار ويژه و خاصي در ميان اعمال صالح دارد كه بي               پس معلوم مي  . تأكيد دارد 

علتش . وليكن جايگاه انفاق يك جايگاه مخصوصي است      . چرا چيزهايي هستند كه از آن بالاترند      . تر از آن وجود ندارد    گوييم بالا نمي
يك عـده هـم     .  كم استعدادند  يك عده . عداد تحصيل درآمد ندارند   اي هستند كه است   هم اين است كه بالاخره در جامعه انساني عده        

اگـر  . انـدازد   از پا مي آنها رارغم استعداد حوادث روزگارشود كه عليني شرايط جوري مييع. گيرندهستند كه در شرايط بد قرار مي 
ها دست به كارهـاي      حرمتش حفظ نشود و در فقر و تنگدستي بماند، همه فلزشان فلز مقاومي نيست، بعضي                فرد قرار باشد كه اين   

و زندگي بـه سـلامت ادامـه     است،  ها سالم فلاكت نباشد؛ اعصاب   فقر و بدبختي و      اي آرامش باشد و    اگر در خانواده   .زنند مي نادرست
هايي علت زياد ديده شده است كه خانواده.  نظام خانوادگي از هم گسيخته خواهد شدپاشند،اما اگر فقر آمد اينها از هم مي . يابد  مي

 فقـر موجـب  . هـم گـسيختگي شـده اسـت     يا اگر مستقيماً فقر نبوده، فقـر عامـل از  . شان مستقيماً فقر بوده است    از هم گسيختگي  
حرمـت  .  اسـت خـواري و كارهـايي از ايـن قبيـل        مخالف شرع، دست زدن به درآمد حـرام، رشـوه          هايمنكرات، دست زدن به شغل    

اي زرنـگ و   عـده در مقابل هـم . ه خاطر همين فقيري استشود و بسياري از جرائم ب چيزي شكسته مي  ها به خاطر فقر و بي      انسان
پايان خودشـان اضـافه كننـد و قطـب فقيـر و غنـي در جامعـه پيـدا            بر درآمدهاي بي  كه  كنند  مسلط به اوضاع شروع مي    زراندوز و   

 بـه شـكاف كـوه       »نفـق «كلمـه   . آيدگي به وجود مي   چار هم بدبختي و بي    اي دروني، جامعه طبقاتي و پشت سر آن       هعقده. شود مي
 ،شـود راه رفـت     حالت نفق باشد نمـي     اگر در يك زميني    .گويند   هم نفق مي    به تونل  شكافي كه در دل زمين ايجاد شود      . گويند مي
. دهـد    معني ديگري مـي    ال رفت، ع وقتي به باب اف     اين كلمه  اما. كنيدبا هر وسيله شما بخواهيد برويد سقوط مي       . شود سير كرد   نمي
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ه انساني به واسـطه اخـتلاف طبقـات بـه           هايي كه در جامع   يعني اين شكاف  . شود معنايش عوض مي   انفاق يعني مسدود كردن نفق؛    
اگـر جامعـه آرام   . كنيم تا انسانها همه حق حيات داشته باشـند كنيد يا حداقل نزديك مي سطح مي آن را   وجود آمده با اين كار هم       

وقتـي  ، آن وقـت آن حـاج آقـا          از جامعه رفـت    فقر و فلاكت و بدبختي       ، زندگي مردم، زندگي متعادل شد     ،ها برداشته شد   عقده ،شد
رد كـه در كنـار ديگـران درس    آموز هم وقتي رفت در مدرسه اين تحمل را داآن دانش. كند حرفش روي مردم اثر دارد     نصيحت مي 

هـايي   در جامعه انـساني چـه بـدبختي        گاهي. دانيد به هر حال خودتان بهتر مي     . ظ شود  حرمتش حف   و  آرامش داشته باشد   بخواند و 
 ديگري دارم كه نصف ثروت جهان دست چند نفـر           ولي من عقيده  . است% 20جهان دست   روت   درصد ث  80گويند    مي. آيدپيش مي 

سـه  بـا    بـا هـم ادغـام شـدند          زماني آماري دادند كه در ژاپن سه بانك       !  شركت در دست چند  . بينانه بگوييم اگر بخواهيم واقع  . است
 نتيجه توجه نكردن به اين چيزهـايي كـه اسـلام            !!؟ نفرند  اينها چند  !اندازه سه سال بودجه كشور آمريكا     يعني   ! سرمايه ترليون دلار 

چرا قـارون بـا     . هاي ثروت و قدرت به وجود نخواهند آمد        اصلاً چنين هرم   ،گويد اجرا شود   اسلام مي  آنچهاما اگر   .  اين است  گويدمي
قارون شدن را خواهـد     دانست كه اين سياست جلوي       و عليه حضرت موسي شوريد؟ چون قارون خوب مي         مخالفت كرد  زكات دادن 

.  تـاوان دهـد   بـه خـاطر زكـات نـدادن        قـدر داد و حاضر نبود كه اين     و الا اگر دادن يك بخشي از پول ساده بود قارون تن مي            . گرفت
هـاي  جلـوي ايجـاد قطـب     . گيـرد عدالتي را مي  جلوي بي . شودبنابراين انفاق باعث ايجاد زمينه سالم براي رشد اسلام و معنويت مي           

هاي ثروت در جامعه به وجـود آمـد و   وقتي كه هرم. من يك چيز ديگري خدمتتان عرض كنم. گيرد و زور و تزوير را مي     ثروت و زر  
توانند به دولت طعنـه     شان در حدي شد كه مي     ، توان اقتصادي   شد  مثلاً رقيب دولت   شانيك كساني پيدا شدند كه قدرت اقتصادي      

 عده  سياستي اعمال شود كه يك)خداي نكرده(د در همين كشور جمهوري اسلامي كنيفرض . توانند دولت را اذيت كنندبزنند؛ مي
 شما اگر صلاحيت فـلان      دهند كه شود اينكه صبح به نظام اخطار مي      اش مي اش چيست؟ نتيجه  نتيجه.  اقتصادي پيدا شوند   غولهاي

بـه  ! تواننـد؟ نمي. ردم در تنگناي اقتصادي قرار بگيرندكنيم كه مثلاً مكاري مي. ريزيمشخص فاسد را تأييد نكنيد بازار را به هم مي  
هايي كه در عرصه اقتصاد بلدند كه خود آنها هم          با شيطنت . هاي انحصاري كه دارند    با روش  ،توانند اين كار را انجام دهند     راحتي مي 
 جا بخواهند به هم بريزند به هـم     هر. گيرند راحت نبض بازار را در دست مي      . ها هم يك علمي دارد    آن شيطنت . هايي دارد يك بحث 

.  هر چه شـما بگوييـد      :گويد مي.  پيش اينها دراز است    استمدادشوقتي دولت به زانو درآمد دست       . آيددولت به زانو درمي   . ريزندمي
ا در  چـرا نظـام آمريك ـ    . وقتي تأئيدش كردند ماهيت نظام از بين خواهـد رفـت          ! فلاني را تأييد كن   براي رياست جمهوري    : گويندمي

چـرا   آيا در ميان رجال سياسي آمريكا افراد ضد اسرائيلي نيستند؟            !چرا؟! دار اين طور متواضع است؟    مقابل چند صهيونيسم سرمايه   
دلـيلش ايـن    ! ؟ راه يافتنـد    در اين قدرت حاكمه آمريكا     نفر از آنها  اما چند   . بسياري از سياسيون آمريكا با اسرائيل مخالفند      . هستند

امين خليفه عباسـي    : گوينددر تاريخ بخوانيد مي   . پشتوانه حاكميت سياسيند  . هاي ثروتند  هرم ، است در دست اينها  است كه اقتصاد    
مـأمون آمـد و     . بپـردازد اش خالي شد و حقوق سربازانش را نداشت كـه           موقعي كم آورد و در مقابل مأمون شكست خورد كه خزانه          

اش مجبـور اسـت جلـوي       اينها قدرت اقتصاديند دولت آمريكا با آن هيمنـه         وقتي   .متش را هم سرنگون كرد    خودش را كشت و حكو    
بعد هـم مجبـور اسـت       . خواهد رئيس جمهور شود مجبور است كه بيايد از اينها حمايت كند           آقايي هم كه مي   . اينها گردن كج كند   

اوباما در طي مدت كوتاهي يـازده درصـد         آقاي  :  بود كه گفتند   ديديد ديروز . رغم آبروريزي شعارهاي دروغينش را زير پا بگذارد       علي
كند محبوبيتش  داند اين كاري كه دارد مي     خود اين آقا نمي   آيا  . نظير است   در تاريخ آمريكا بي    و اين . حبوبيتش ريزش داشته است   م

دت جلـوي    اين سياست اسلام با اين حدت و ش ـ        .ندوزان صهيونيسم را راضي كند    مجبور است كه زرا   . داندمي! شود؟دارد خراب مي  
كنيد كه تمـام    پيدا   را   نوعي محال است بتوانيد      ببينيد  تاپي را كه اينجا گذاشته     شما همين لپ  . گيرداي را مي  بروز اين چنين فتنه   
 از  .هـا اسـت    در انحصار صهيونيـست     يكي از قطعات آن     من شنيدم  حتماً يكي از قطعاتش هست و     ! ستي باشد قطعاتش غير صهيوني  
 اگر كه بنا باشد هر كسي زراندوزي كرد به هر طريقي، به هر روشي، اسلام مهر تأييد به آن بزند !د تا اقلام بالانوشابه و سيگار بگيري

 قاچـاق   وگـردان هاي مخرب گرفته تا ساختن داروهـاي روان از ساختن سلاح .  بعد هم مشاغل مضر به حال بشريت       شود؛  مي طوراين
 چهـار    آمدند توليد مـواد مخـدر       در افغانستان  تند از زماني كه اينها    گف. كنند مي ،دمواد مخدر به هر طريقي بشود كسب درآمد كنن        

شما نگوييد اسلام دين معنويت است و فقـط بـراي ايمـان بـه               . ها درست كردند  محيط امن براي قاچاق فروش    . شده است صد برابر   
زمينـه  .  بايد زمينه هم سالم باشـد      ،كنندن پنبه مي   شما بريسيد ديگرا   هاگر دنياي مردم درست نباشد هر چ      ! نه. خدا آمده و عبادت   
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بنابراين انفاق  . هايي بسته خواهد شد   شود و زمينه بروز همچون آفت      كه اسلام گفته درست مي      و به شكلي   سالم با همان انفاق مالي    
 را  خواهد هـم خمـس     آقا مي . دخور  به درد نمي   ر مؤمن اهل انفاق نباشد،    بديل و استثنايي دارد كه اگ     در اعمال صالح يك جايگاه بي     

دينداري كردن بايد دست هم به جيبت       براي  . اش طفره رود    كه با كلاه شرعي از پرداخت قسمتي يا همه        حساب كند هم يك راهي      
عرض كردم كه خـدا     . اي گفتم يك نكته . مؤمن بايد سخي باشد   . ي ندارد قرب خدا   قدر روايت داريم كه مؤمن بخيل نزد      ما چه   . ببري
  . و اين انفاق را ايمان تلقي فرمودهفاق را به منزله عدم ايمان تلقي كرده استعدم ان

»و          و کُمبوا بِرمِنؤلِت وکُمعدولُ يسالرونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ت ا لَکُمم      مِنِينؤم مإِن کُنت ذَ مِيثَاقَکُمأَخ چرا به خدا ايمان نياوريد در       ؛1»قَد
 مگـر  .آوردنيد خواند كه به پروردگارتان ايمان بياوريد، و از شما پيمان گرفته است اگر آماده ايمان      شما را مى  ) او(رسول  حالى كه   

: ولي فرمـود  . سياق، سياق خطاب به مؤمنان است     . سياق را نگاه كنيد   . اين نوع خطاب كه به كفار نيست      ! خطاب به مؤمنان نيست؟   
»ونَ    ومِنؤلَا ت ا لَکُمخواهد بفرمايد  ، ظاهراً مي  » بِاللَّهِ م :»و  ُا لكَمون فِ قُنفِلاتُ م شـده اسـت     چه   :به جاي اينكه بفرمايد   . » االله بيلِي س

 يعنـي اگـر انفـاق نكنيـد ايمـان           !آوريـد؟ چه شده است كه ايمان به خدا نمي        :كنيد؛ فرموده است  نميانفاق   در راه خدا     شما را كه  
 و...«. كند شما را كه به خدايتان ايمان بياوريد        در حاليكه رسول خدا دعوت مي     ؛  »...يدعوکُم لِتؤمِنوا بِربکُم  والرسولُ  ...«. نداريد

  ذَ مِيثَاقَکُمأَخ مايـه    پيمان گرفته است از شما كه از جانتان و مالتان براي ديـن خـدا               . در حاليكه ميثاق شما را گرفته است       ؛»...قَد
 به طاباگر خ. اين هم دليل ديگر، »إِن کُنتم مؤمِنِين«.  شاهدي است كه خطاب، خطاب مؤمنان است      »أَخذَ مِيثَاقَکُم « خود   .گذاريد

ن  چرا به خدا ايما؛»ما لَکُم لَا تؤمِنونَ بِاللَّـهِ  و«: فرمايد خطاب به مؤمنان است، اما مي؛»إِن کُنتم مؤمِنِين « فرمودكفار بود كه نمي   
من بحث ارتباط ايمان و عمـل صـالح را در جلـسات             . اگر انفاق نكنيد به خدا ايمان نداريد      ! كنيد؟ يعني چرا انفاق نمي    !آوريد؟نمي

 ـ «: دفرماي مي)ص(آيه آخر سوره حضرت محمد. قبل خدمت شما عرض كردم     بِيلِ اللَّهِ فَمِـنکُم منفِقُوا فِي سنَ لِتوعدلَاءِ تؤه ماأَنتن ه

مـن يبخـلْ فَإِنمـا       و...« ،ورزنـد  بعضي از شما بخل مي     ،شما كساني هستيد كه دعوت شديد تا در راه خدا انفاق كنيد           ؛  »...يبخلُ

 يـك  كنـد، بعد تهديد مـي .  به سعادت خودش بخل ورزيده است؛ بخل ورزد به خودش بخل ورزيده است آنكه؛»...يبخلُ عن نفْسِهِ 
وإِن تتولَّوا يستبدِلْ قَومـا  ...«: فرمايدمي!! قدر والاست اين انفاق در راه خدا جايگاهش چ      دهد كه   كه نشان مي  !  غريب تهديد عجيب 

کُمرافتخار به دوش كشيدن پرچم اسلام را از شما          ؛دارداگر حاضر نشويد در راه خدا انفاق كنيد خدا شما را از اينجا برمي             ؛  »...غَي 
شـود كـه بحـث     از اين تهديد معلوم مي.آنها ديگر مثل شما نيستند؛ »ثُم لَا يکُونوا أَمثَالَکُم...«. دهد  مي به قوم ديگريوگيرد  مي

 اين توبيخ بـه خـاطر   پس اين توبيخ است؛ . هميشه در قرآن هر جا اسم نماز آمده اسم زكات هم آمده است            !! انفاق خيلي مهم است   
. لرزيدمبرگرامي اسلام هم در بذل مال يك كم دستشان مياشود كه مسلمانها در همان زمان حيات پيم ميمعلو. انفاق نكردن است

: گـوييم  خطاب به مؤمن وقتي مي»ما لَکُم لَا تؤمِنونَ بِاللَّهِ و«. شود كه عدم انفاق يعني عدم ايمان واقعي       معناي اين توبيخ اين مي    
لَـا تؤمِنـونَ    ...«: ما اينكه فرمـود   ا.  ايمان نياوردن به خداست    ،يعني انفاق نكردن  . ون انفاق نكرديد   چ !آوريد؟چرا به خدا ايمان نمي    

    کُمبوا بِرمِنؤلِت وکُمعدولُ يسالرمالكي اسـت   . الله؟ يكي از دلائلش اين است كه خدا مالك مهربان شماست          ا چرا نفرمود ب   »...بِاللَّهِ و
 مالكي كـه مملـوك خـودش را بـه كمـال             گفتيم كه مالك مصلح؛   » رب«در ترجمه واژه    .  رب شماست  ؛اهدخوكه كمال شما را مي    

خـواه قـرار      خـودش را قـرض     ،2»...من ذَا الَّذِي يقْرِض اللّه قَرضا حسنا      «اگر خدا از شما انفاق خواسته؛ استقراض كرده؛         . رساند مي
 معلمـت گـوش      به حرف  چرا! بچه جان : شودبه بچه گفته مي   . خواهد شما را بالا ببرد      مي ؛ رب شماست؛  خواهدداده، خير شما را مي    

 بـه  دانـشي خواهد  ميمعلمند كه به او تفهيم ك! به معلمت: دهي؟ ولي گفتچرا به اين آقا گوش نمي   : توانست بگويد مي! دهي؟نمي
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ويق و تحريك ديگري است و تنبه دادن بـه ايـن كـه               آوردن كلمه رب يك تش     .گوش دادن تو هم به نفع خود تو است        . بدهدتو ياد   
 يك مفهـومي    !چه شده است شما را؟    ؛»ما لَکُم «: فرمايداما اين كه مي   . اي ندارد براي خدا فايده  . خورد اين انفاق به درد خودتان مي     

ي؟ مـشكلي داري؟ يعنـي وقتـي بـه     پـا درد دار ! طوريت شده؟: گويند مي. رودراه نمي! راه برو: گويند مي مثلاً به فردي  . در آن است  
تواني راه بروي؟ وقتي انسان مؤمن       شده كه نمي   پا درد داري؟ چه   : كنيد شما فوري سؤال مي   . توانمنمي: بگويد! راه برو : طرف بگوييد 

 چـه   )»قوانفِتُ م لا كُو ما لَ  «( »ما لَکُم لَا تؤمِنونَ بِاللَّهِ     و«! چه شده است شما را؟    : فرمايدحاضر نشود در راه خدا انفاق كند خدا مي        
يم نهـايتش  گفت. دهد كه عدم انفاق نشان يك مرض باطني است   پس اين نشان مي    !آوريد؟ شده است شما را كه ايمان به خدا نمي        

ن اسـت    مثل اي  »ما لَکُم و  «.  اين است كه اهل انفاق نيستند      )نهايي كه مرض باطن دارند    آ( منافقان   هاي  از ويژگي  يعني. نفاق است 
مفهومش چيـست؟ يعنـي آن   ! دهي؟دردت چيست كه اين حركت را انجام نمي       ! كني؟دردت چيست كه اين كار را نمي      : كه بگويند 

 ميثـاق   »قَد أَخـذَ مِيثَـاقَکُم     و«و اما   .  به مرض گرفتار شدند    ند باطنشان آلوده است؛ گناهكارند؛    كنكساني كه در راه خدا انفاق نمي      
كه با جانـشان و  خواستند اسلام اختيار كنند پيمان بستند اي كه مي   كه لحظه  يثاق خدا و رسول و مؤمنان است      د م چيست؟ آيا مرا  

 از مفسران گفتند ميثاق لحظه اسلام       اي؟ عده اي عده  اين چنين پيماني بستند يا فقط       و آيا اصولاً همه مؤمنان     مالشان ياري كنند؟  
  .  از شما پيمان گرفت كه در راه خدا انفاق كنيديوم الستخدا در . ست مراد ااي گفتند ميثاق عالم ذر عده.است

فرض گرفتـه اسـت و از    بر.  از ما گرفته بود يادمان بودخدا چنين پيمانياولاً اگر : گفتند -1 : وارد شده  به اين نظريه دوم    دو اشكال 
 هـم از كفـار گرفتـه و هـم از             را اين پيمـان   -2. الزامي ندارد  اصلاً شرعاً و عقلاً   . رد الزامي ندا  ن رفته؛ پيماني كه يادمان نيست     يادما

در حاليكـه پيمـان عـالم ذر        . درست است؟ ما گفتيم اين آيه خطاب به مؤمنان اسـت          . ولي اين آيه خطاب به مؤمنان است      . مؤمنان
 ،يادمـان رفتـه   : گوييـد  مـي بگوييم اما اينكه شـما      . شود جواب داد  رسد كه اين دو اشكال را مي      به نظر مي  . مخصوص مؤمنان نيست  
قبـول دارم؛ آمـد بـه    ) صد در صد( و بعد يادم رفت من آن شخص را   سپردم  پيماني به شخص صادقي     من جوابش اين است كه اگر    

بلـه مـن شـما را       : گويممن را قبول داري؟ مي    : گويدمي. آقا من يادم رفته است    : گويممي. ايتو به من يك پيماني سپرده     : من گفت 
. آورد مـي ! آورد؟آورد و يا نمي   آيا عقلاً و شرعاً اينجا الزام مي      . كنم تو پيمان سپردي   من دارم به تو يادآوري مي     : گويد مي. قبول دارم 

  . شما پيمان سپرديد: گويدديگر راستگوتر از خدا كيست؟ خدا دارد مي. آورد و هم شرعاًهم عقلاً الزام مي
مهـم ايـن اسـت كـه مؤمنـان          . ، اشكالي نـدارد    نباشد گوييم   مي .صر به مؤمنان نيست   اين پيمان منح  : گويدجواب آن قسمت كه مي    

اين هيچ  . پيمان سپرديد : گويدمؤمناني كه ادعا دارند ما نشكستيم خدا دارد مي        .  كفار شكستند و رفتند پي كارشان      ،پيمان سپردند 
  . يستاشكال وارد ندو اين چ كدام از هيپس .  خدا از شما پيمان گرفته است،اصلاً محذوري ندارد. اشكالي ندارد

درمانش هم انفاق . هاي جامعه بشري استبخل منشأ بسياري از رنج    . يكي از موانع بزرگ رستگاري جامعه انساني بخل است        : نتيجه
. كجايش به بخل مربوط است؟ بخل در هزينه كـردن جـان           .  مثلاً ترس  شان بخل است؛  اگر دقت كنيد همه رذائل ريشه اصلي      . است

.  را خرج كند    از آن   حاضر نيست يك سر سوزن     ، بخيل است  اش خيلي يكي هست كه به آبرو و وجه      . اش به مال نيست   بخل كه همه  
 اگر من امضاء كنم آبرويم    ! نه: گويدمي. آقا شما يك امضاء كوچك اينجا بكن به خاطر دين خدا، به خاطر اصلاح جامعه              : اگر بگوييد 

مـن تـا ديـروز قبولـت        . ت كه مبادا يك نفر پيدا شود در شهر كه بگويد اين آقا اشتباه كرده اسـت                بسيار حواسش جمع اس   . رود مي
منتها آن آقا به مالش بخيـل اسـت؛ ايـن بـه             . اين بخل است  . ام حالا كه فهميدم فلان نامه را امضاء كردي ديگر قبولت ندارم           داشته

آقـا مـن ميليـارد،      : گويـد مـي . يكي به جانش بخيل است    . استعرضش بخيل است؛ به اسمش بخيل است؛ به نام و شهرتش بخيل             
 اگر شما به دقت بنگريد      !اينقدر به سلامتي و جانش بخيل است      . دهم اما چهل كيلومتري جبهه حاضر نيستم بيايم        ميليارد مال مي  

ي، بخـل مـالي يكـي از        نه بخـل مـال    (پس اگر بتواند اين شح، اين بخل نفس، اين صفت باطني،            .  رذيلت است در بخل است     ههر چ 
. شـود اي كه قرآن گفته است حاصل مي      آن تزكيه .  رذيلت است را كنده است     ه اين ريشه اصلي را بكند، ريشه هر چ        و) آثارش است 

هيچ كـدام   .  نه بخل مالي است    ين آدم نه تكبر است؛ نه حسادت، نه طمع و         ديگر در ا  . شود با اين حاصل مي    1»قَد أَفْلَح من زکَّاها   «
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هر چه شما انفاق كنيـد ايـن   . اصلاً اين انفاق اثر وضعيش همين است. اش انفاق استهاي سادهيكي از راه. از اين رذائل نخواهد بود    
مگر اينكـه از  رسيد  شما به مقام بر ابرار نمي؛1»...لَن تنالُواْ الْبِر حتى تنفِقُواْ مِما تحِبونَ   «: فرمايدچرا قرآن مي  . رودبخل از بين مي   

چيـزي كـه بـه آن       .  آن هم نه از چيزهايي كه زده شديد؛ از چيزهايي كه دوست داريـد              .آن چيزهايي كه دوست داريد انفاق كنيد      
. نـه انفـاق عـادي   ! آن هم چـه انفـاقي؟  . اصلاً راه رسيدن به مقام ابرار هم انفاق است. سوزاندچون ريشه بخل را مي . وابستگي داريد 
من قصدم از اين مطلـب  . رساند اين انسان را به مقام بر مي؛ خيلي خيلي دوستشان داري،يي كه به جانت بسته است   انفاق از چيزها  

بخل و امـساك از انفـاق   ! اي مؤمنان: اين است كه بگويم اين كه سوره مباركه حديد يكي از اهدافش اين است كه به مؤمنان بگويد               
معـضل  بخـل   .  چون خيلي هدف مهمي است     ،روشن شود چرا اين هدف سوره است      براي اينكه   . يك آفت بزرگ در زندگي شماست     

كنيـد ايـن اخبـار وحـشتناك گرسـنگان و ايـن             شما فكر مـي   ! قدر گرسنه در دنيا بود؟    اي نبود اين   عده اگر انصافاً بخل  . بزرگي است 
هـاي   زراندوزان بـا ثـروت     يداست، از پس يك پوست نازك پ      از شدت گرسنگي   ايشانههايي كه جمجمه  هاي معصوم اين بچه    قيافه

 .اندكردم اين سران كشورهاي اروپايي اصلاً به كلي خالي از عاطفه      من فكر مي  ! كنيد آنها عاطفه ندارند؟   فكر نمي ! بينند؟نجومي نمي 
بـه شـدت ايـن     رؤساي كـشورهاي اروپـايي    زد،نشان داد كه آن سرباز اسرائيلي با تير آن بچه را كنار پدرش را  آن صحنه   اما وقتي   

 هـا شوند كه ايـن بچـه      هم ناراحت مي   پولدارها. گذارندآنها هم عواطف دارند منتها پا روي آن مي        ! فهميدم نه . عمل را تقبيح كردند   
. چرا؟ چون بخيلند  .  اما حاضر نيستند ثروتشان را بدهند      ! اشكي هم بريزند   شود چه بسا گريه هم بكنند،     شان هم مي  غصه! اند  گرسنه

: گويدخدا مي. پس درمان اين آفت وحشتناك و مانع همه كمالات انساني انفاق است          . هاي بشر به خاطر اين بخل است      تاين مصيب 
  ! يك كم هزينه كنفقط . دهمنهايت به تو مي من يك كمال بي،تو يك چيز كوچك هزينه كن

 خدا آن كـسي اسـت بـر    ؛2»...يناتٍ لِيخرِجکُم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِهو الَّذِي ينزلُ علَى عبدِهِ آياتٍ ب« :فرمايد بعدي ميهدر آي 
   .ها به سوي نور خارج كنداش آيات روشن فرستاده تا شما را از ظلمتبنده

اش يد نتيجه مفهوم اين آيه اين است كه آيات دعوت به انفاق يك آياتي است كه اگر به اين آيات عمل كنيد و در راه خدا انفاق كن                         
اگر همه دنيا به انسان بدهند؛ همـه معـادن          ! چقدر آدم براي اين هزينه كند ارزش دارد؟       . ها به سوي نور است    خروج از همه ظلمت   

آقـاي مجتهـدي كـه از عرفـاي بـزرگ            .طلا و نقره دنيا را به انسان ببخشند و او در رسيدن به اين مقصد هزينه كند چيزي نيست                  
 و كارهاي خيلي عجيـب و خـارق عـادت از ايـن عـارف                 مرحوم شدند  74ي مشهد است و سال      ن در صحن آزاد   بودند و الان قبرشا   
در پيمـودن ايـن منـازل       .  ساكن شدم   در محضر عرفا و بزرگان براي كسب فيض        من در نجف،  : گويدايشان مي . بزرگ سر زده است   

. يد كل اموالم را انفاق كنم و اين مـانع را از سـر راهـم بـردارم                 يك روز به اين نتيجه رسيدم كه با       . عرفاني يك موانعي سر راهم بود     
هاي متعدد كه اجاره داده     خانه. من در تبريز كه زادگاهم بود چندين مزرعه بزرگ داشتم كه مال شخص خودم بود              : گويدايشان مي 

من هم يك   . آمدها به سمت من جاري بود     هر ماه و هر سال سيل در      . كردندمزارع پر از كارگران و كشاورزان بودند كه كار مي         . بودم
  مـال مـن   كليه اين اموال را به كساني كه   شما:  به برادرم وكالت دادم، گفتم     يك روز نامه نوشتم و    : گويندبعد مي . آدم مجردي بودم  
 !مـا سيم ن  بين كـارگران و كـشاورزانش تق ـ       ها را  مزرعه!  اسمش كن   به  در آن نشسته    كه خانه كسي . ، واگذار كنيد  در دستشان است  

يك . فرداي آن روز يك منازلي به من نشان دادند كه تا قبل از آن نشان نداده بودند           : گويدمي. تمام اموالم را در راه خدا انفاق كردم       
. دن ـدهاصلاً به مؤمني كه ادعاي ايمان كند و بخيل باشد چيـزي نمـي             . باب جديدي در مقابل من به خاطر اين گذشت گشوده شد          

 درشـتي   بـه شروع  .  كافر بود  ، او  پيغمبر اسلام آمد    مردي از يمن خدمت    .قصه را يك بار ديگر هم عرض كردم       . دهدخدا راهش نمي  
 چهره پيغمبر از    هاي غليظ زد كه    اينقدر درشتي كرد و حرف     !ميعاادبانه با حضرت حرف زد؛ مثل يك فرد عادي و           ؛ بي  نمود كردن

 نمودند   تبسم كردن  بهيك وقت ديدند كه چهره حضرت باز شد و شروع           . دا شد  و آثار غضب در چهره رسول خدا پي        عصبانيت قرمز 
هاي درشت اين شخص يمني برآشفته شديد؛ چهره شما    شما با حرف  ! االله يا رسول : گفتند. داش نگاه كردن   خيلي مهربانانه به چهره    و

 سـخي  يرئيل به من خبر داد كه اين مرد، مـرد الان برادرم جب: حضرت فرمودند ! اين تبسم و بشاشت وجه براي چه بود؟       . قرمز شد 
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آن تا اين را گفتند     . به خاطر همين از او خوشم آمد      . اندازد سفره مي  مردمدائم براي فقرا و     . سرا دارد است و در شهر خودش مهمان     
 شـهادتين گفـت و      !ام و ترديدي ندارم كه تـو پيغمبـر خـدايي          به خدا من به هيچ كس در اين شهر نگفته بودم چه كاره            :  گفت مرد

: فرمايـد  مـي  هميت جايگاه انفاق چيست؟   حالا ببينيد با اين همه ا     . دهديعني سخاوت اگر در كافر هم باشد نجاتش مي        . ايمان آورد 
هـو الَّـذِي    « -1 :توانيم ترجمه كنـيم    مي صورتدو   به   يعني.  يا فاعلش رسول خداست يا خود خدا       »لِيخرِجکُم« حالا   ؛»لِيخرِجکُم«

اش پيـامبر اسـلام آيـات روشـن          او خدايي است كه بر بنده      ؛»...ينزلُ علَى عبدِهِ آياتٍ بيناتٍ لِيخرِجکُم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِ         
 ـ   بگوييم او خدايي است كه بر بنـده  -2. خارج كند فرستاد تا پيامبر شما را از ظلمات به سوي نور    ا اش آيـات بينـات فرسـتاد ت

 او هـم بـه اذن        كـار  بـالاخره .  است هم منعـي نـدارد      )ص( اگر بگوييم فاعل پيغمبر    . شما را از ظلمات به سوي نور خارج كند         ودشخ
: فرمايدمي. خدا نسبت داده شده است     به خود     به سوي نور در هر جاي قرآن آمده،        رسد كه اخراج از ظلمات    اما به نظر مي   . خداست

»    الَّذِين لِيو ر     اللّهواتِ إِلَى النالظُّلُم نم مهرِجخواْ ينـاتِ إِلَـى            « يا   1»...آمالظُّلُم ـنکُم مرِجخلِي هلَائِکَتمو کُملَيلِّي عصالَّذِي ي وه

ر شـما را خـارج      فرستند تا از ظلمتها به سوي نـو       فرستد و ملائكه او هم درود مي       او خدائي است كه به شما درود مي        ؛2»...النورِ
قَد جاءکُم من اللّهِ نـور      ...«: فرمايد مي  سوره مائده  16 و   15ات  آي.  االله است  ،»لِيخرِجکُم«رسد كه اينجا هم فاعل       به نظر مي   .كنند

 بِينم ابکِتو*          لاَمِ ولَ السبس هانورِض عبنِ اتم دِي بِهِ اللّههنِ ا   يم مهرِجخورِ بِإِذْنِهِ   ياتِ إِلَى النم « باز اين جا     ،»...لظُّلُمهـرِجخي« 
 را بـه خـود خـدا نـسبت داده     »يخرِجهم«ولي . كند خدا با اين كتاب هدايت مي  ؛»يهدِي بِهِ اللّه  « را به خود خدا نسبت داده است،      

تـوان  به آن قرينه مـي    .  فاعل را خدا قرار داده است      ، شده  هر جا كه اخراج از ظلمات به نور را خداوند متعرض           درسبه نظر مي  . است
.  اخراج از ظلمات به سـوي نـور كـار خـود خداسـت              اام. كند فقط ابلاغ مي   )ص(مبراچون پي .  فاعل خود خداست    در اينجا هم   بگوييم

. د نورش نـور نـسبي اسـت       اي كه باش  هر انسان مؤمن در هر مرتبه     . اين نسبي است  : گوييممگر مؤمنان در ظلمتند؟ مي    : گويند مي
 نـور    از ظلمـت هـم هـست،       ايتر يك مرتبـه   گويي اينكه در مراتب ضعيف    .  ضعف دارد   آن شدت و   مراتب. چون نور هم مراتب دارد    

 تعبير شده اسـت تـا        به اخراج از ظلمات به سوي نور        به سمت مراتب بالاي نور و روشني       حركت مؤمنان از  بنابراين  . مطلق خداست 
گرامي اسلام هستند كـه از  مبرا و پي)ع(همان ائمه اطهارمصداق بارز آن  متصل شود كه  به معدن عظمت و نور مطلق    كه كاملاً  جايي

مده كه حتـي خـود نـور هـم          اينكه در دعاهاي ما آ      كما ؛ها قرار داريم  ولي ما در بعضي از ظلمت     . اند ظلمت است خارج شده    هر چه 
-خدايا چنان كن كه چشم دل مـا حجـاب         : فرمايد مي )ع( امام علي  »حتي تخرق ابصار القلوب حجب النور     «. هايي دارد  پرده حجب و 

به هر حال اخراج از ظلمات به سوي نور يـك تعبيـر نـسبي               . پس نور هم حجبي دارد    . هاي نور را بشكافد و به معدن عظمت برسد        
  . مراتب نورشان متفاوت است. ر يك نور نسبي استهر كس ايمان آورده د. اين نيست كه مؤمنان در ظلمت باشند. است

اصلاً براي خـدا هـيچ   . اين حكم الهي به خاطر رأفت خداست   : فرمايد در واقع مي   ؛3»وإِنَّ اللَّه بِکُم لَرؤوف رحِيم    ...«: فرمايدبعد مي 
كـرديم بـا    اي كه ما مي   رد و اگر اينجا هزينه    به خاطر اين است كه خدا شما را دوست دا         . هيچ خاصيتي براي خدا ندارد    . نفعي ندارد 

اي كه كرديـد    ولي اگر اين هزينه   . اي كرديد و يك چيزي گرفتيد      هزينه شما. ، رأفت مفهوم نداشت   اين انفاق مساوي عطاي خدا بود     
آقـا  :  مغازه بگوييـد   شما برويد در يك   . به شما رأفت كردند   : گويندنسبت به آن چيزي كه به شما دادند خيلي ناچيز باشد، اينجا مي            

چون مـن خيلـي بـه       : بعد آقاي فروشنده بگويد   . شما هم پول بدهيد و بخريد     . انصد هزار تومان  پ: گويداين تلويزيون چند است؟ مي    
! دادياگر خيلي ما را دوست داشتي اين را مجاني به ما مي     : گوييدشما مي . شما رأفت و رحمت داشتم اين تلويزيون را به شما دادم          

 »وإِنَّ اللَّه بِکُم لَـرؤوف رحِـيم      ...«اين عبارت   . گرفتي ديگر رأفتت چيست؟ شما به حال جيب خودت رأفت و رحمت داشتي            ل  وپ
برويد سر خيابان   . منتها اين ديگر حداقل نياز است     . كنيد هيچ است  اي كه شما مي   هزينه. اين كار خدا مجاني است    ! يعني اي مردم  
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فقط بـرو   : گويدمي! ما را درمان كن   : گوييد مي! ، ولي درمان دارد   مرض مهلك : گويد من چه مرضي دارم؟ مي    آقاي پزشك   : و بگوييد 
خـواهم  مـن مـي   ! آخر بنده خـدا   : گويدمي! شود سرنگ نگيريم  حالا آقاي دكتر نمي   : بگويد! از اين داروخانه يك سرنگ بگير و بياور       

تو فقط همـين    : گويدخدا مي . قصه خدا و انفاق ما همين است      !! ي خرج كني؟  جانت را نجات دهم تو حاضر نيستي صد تا يك تومان          
از ايـن عـالم ظلمـات خارجـت         . كنمهاي نور را به رويت باز مي      چشمه. دهمجزئي پول خرج كن من از اين مرض مهلك نجاتت مي          

! يك كمـي هزينـه كـن   . دهمها نجاتت مياز همه بندگي.  و همه چيزش در برابرت ناچيز گردد      كنم كه اصلاً همه دنيا و اموالش      مي
خواهم يك دانـه ماشـين بنـز       مي: بزرگي بگويد  ، مثلاً )هاي دنيايي بزنيم  اين مثل خيلي ناقصي است اما گاهي بايد مثل        (شما رفتيد   

دريافت شـد،   بنويسيم بها   !  بده صد ميليون توماني به شما بدهم ولي براي اين كه يك قولنامه صوري داشته باشيم شما هزار تومان                 
 ـجـا  !! چقدر مـسخره !!  ندهيم؟ همشود اين هزار تومان رانمي: بگوييم...  هم امضاء كنيم و شهود و   بعد  مـن  ؟دارد تـوبيخش كننـد  ن
اين از باب لطف و محبتي بود كه به شما :  بگويدبعد!! خواهي هزينه كني؟خواهم يك ماشين بنز به تو بدهم تو هزار تومان نمي مي

تـازه  . اگر تمام اموالتان هم بدهيد هزينه نكرديـد       . چيزي هزينه نكرديد  : فرمايدبا اين عبارت خدا مي    ! جا گفته است؟  اين بي . داشتم
هر جا كه انسان بتواند براي خدا هزينه كند؛ اگر يك زماني يك گـره كـوري                 ! قرآن كتاب عجيبي است   . براي خودتان هزينه كرديد   

دانـي يكـي از بـستگانت       رويد مي ر انفاق پايتان لنگيده است؟ آقا در مغازه ميوه فروشي مي          در زندگي معنويتان خورد ببينيد كجا د      
حالا (. پول كه داري  ! قدر هزينه دارد؟  چ. خر و يك كيسه ميوه هم براي او       يك كيسه ميوه براي خودت ب     . هم محتاج و آبرومند است    

اگر آن شب ! اگر آن شب براي نماز شب زودتر بلند نشدي . )رندها در حد خودشان دا    بعضي. ها كه دارند   بعضي ، نيستند سانهمه يك 
شان افتاده  ها هستند گره در زندگي    بعضي. امتحانش كنيد . هايي كه فلاني زد دروغ است     بگو همه حرف  ! شور عبادت بيشتر نداشتي   

گويم  نمي.  نود درصد در انفاق استاينها بايد بگردند گيرشان به نظر من  . حالت كسالت دارند  . سنگيني دل دارند  .  گره معنوي  ،است
  .نمازي كه همراه انفاق نباشد اين فايده ندارد. نمازي كه پشت سرش زكات نباشد اين نماز دوام ندارد.  خيلي مؤثر استاش اماهمه

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :فصاحت و بلاغت
گاهي مردد اسـت، ترديـد دارد     . ي او را قبول ندارد     مخاطب حرفها  گويد،  مي سخنمخاطب گاهي حالت منكر دارد؛ يعني متكلم كه         

اگر حالت منكر يا مردد داشته باشد، متكلم بايد كلامـش را مؤكـد بيـاورد، اگـر مـردد باشـد در حـد            . كه حرفهايش را بپذيرد يا نه     
  . كيد استفاده كندأبايد از ادوات ت. كند كيد ميأمتوسط و اگر منكر باشد در حد شديدتر ت

  :ادوات تأكيد
  : كيد عبارتند ازأادوات ت

 و در »نَّاِ«در نحو آمـده اسـت كـه در كجـا     ( كند  استعمال آنها فرق مي  موارد است كه معناي آن دو يكي است و          »نَّاَ« و   »نَّاِ «-1
اسـم و رفـع    ب  آينـد و باعـث نـص       از حروف مشبهه بالفعل هستند، كه بر سر مبتدا و خبر مـي             »نَّاَ« و   »نَّاِ« ).خوانيم  مي »نَّاَ«كجا  

إنَِّ اللـّه علـِيم     «: گوييـد   تا وقتـي كـه مـي       »واللهّ علِيم حكِيم  «: گوييد  مي ضمون كلام هم هستند، يعني وقتي     كيد م أ باعث ت  خبرند؛
كِيمفرق دارد»ح ، .»كِيمح لِيمع ّكدتري است، مضمون مؤ»إنَِّ الله .  

 دو كار   هركيد مطلب،   أ براي تنبيه مخاطب و براي ت      ؛ هم  آگاه باشيد، بدانيد   :گوييم مي ما در ترجمه     .آيد  كه براي تنبيه مي    »الَاَ «-2
أَلَا ذَلِک هـو الْخـسرانُ   « :؛ مثلكند كيد ميأ و هم كلام را ت كندكند كه توجه به متكلم     مي دهد، هم مخاطب را متوجه     را انجام مي  

بِينديگري كه در قـرآن بـه كـار رفتـه اسـت              زياد واردم.  آگاه باشيد كه اين خسران آشكار است       ؛1»الْم  .»        إِفْکِهِـم ـنـم مهأَلَـا إِن

   .2»لَيقُولُونَ
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 بـر سـر ماضـي كـه         .2»قَد نبأَنا اللّه مِـن أَخبـارِکُم      « ؛1»لَقَد من اللّه علَى الْمؤمِنِين    «:  مثل .آيد  مي  غالباً بر سر ماضي     كه :»قد «-3

. شـود  ، يعني گاهي گفتـه مـي  »قد يقال«: شود مثلاً گفته مي. دهد  ولي بر سر مضارع معناي تقليل مي       ،دهد كيد مي أآيد معناي ت   مي
 ؛»...لِم تـؤذُوننِي  ...« 3:فرمايد سوره صف مي    در )ع( مثلاً از قول حضرت عيسي     ؛دهد كيد مي  بر سر مضارع هم به ندرت معناي تأ        ولي

 بر  »قد«ه  لم اينجا ك  . من رسول خدا هستم    ؛»...أَني رسولُ اللَّهِ  ...« دانيد،  مي كيد؛ و به تأ   »...علَمونَقَد ت  و...« كنيد، چرا اذيتم مي  
  . كيد دانستيدأ شما به تحقيق و ت؛»ممتُلَد ع قَو« :مثل اين است كه فرموده باشد. كيد آمدهأ ولي براي ت، آمده استمضارعسر 

، ايـن  »وإِنَّ اللَّـه لَعلِـيم حلِـيم     «: مثل. كند كيد مي  وارد مي شود و ما بعد خودش را تأ         دا يا خبر  كه بر مبت  : »كيدلام مفتوحه تأ   «-4
  ايد  در كلمات قرآن زياد برخورد كرده. كيد داردأحتماً ت

در اين آيه شريفه  مثلاً . فراوان استكه در قرآن هر دو مورد »كيد خفيفهنون تأ« ، و يكي  »كيد ثقيله أنون ت « يكي   :»كيدأنون ت  «-5
ولآمرنهم فَلَيبتکُن آذَانَ الأَنعامِ ولآمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق      «: گويد كند كه شيطان مي    خداوند متعال از قول شيطان نقل مي      : نگاه كنيد 

کَلَّـا لَـئِن لَّـم ينتـهِ لَنـسفَعا          «: مثل. استكيدش كمتر    تأ أكيد خفيفه مي آيد كه     گاهي هم نون ت    .كيد است أ همه اينها نون ت    4»اللّهِ

كيـد فعـل مـضارع      أآيـد و باعـث ت      فقط بر سر فعل مـضارع در مـي        . »اًفعسلن«:  فرمود ،»فعنسلن« : به جاي اينكه بگويد    5»بِالناصِيةِ
   ؟كنيد  و او را ياري مينبر آخريآوريد به آن پيام  آيا حتماً ايمان مي؛6»لَتؤمِنن بِهِ ولَتنصرنه«: مثل. شود مي

  .»... وو الضحي - واليل -والشمس «:  قسمهاي زيادي در قرآن آمده است:قسم -6
إِنمـا اللّـه إِلَـه      «. )گوييم كه قصر چه معنايي است      انشاءاالله در بحث قصر مي    (كيد،  أ هم ادات قصر است و هم ادات ت        كه :»انما «-7

احِدخدايي نيست،كه جز خداي يگانهكند  كيد ميأ، اين ت»و  .»نذِرم ا أَنتمدهنده است  پيغمبر بيمكند كه كيد ميأ، ت»إِن .  
. گـذارد  موصوف فرق مـي   و  آيد و مبتدا و خبر را با صفت           بين مبتدا و خبر مي     ،گويند  كه به آن ضمير عماد هم مي       :ضمير فصل  -8

ضمير در وسط مبتدا و خبـر        يكي از كارهايي كه اين       . هستند  به حقيقت رستگاران    اينها ؛»أُولَئِک هم الْمفْلِحونَ  « :گوييم مثلاً مي 
 ولي ،دهد كه آقاي زيد فسق دارد اين نشان مي.  زيد فاسق است؛» فاسقٌزيد«اگر بگوييم  . كند كيد مي دهد اين است كه تأ     انجام مي 

اش اين است كه بين مبتدا و خبر واقع مي شود نه             نشانه. ضمير فصل . دكن مي كيد بر فسق زيد   اين تأ » ق الفاسِ و ه زيد«اگر بگوييم   
  . ن صفت و موصوفبي
قـام  « :مـثلاً اگـر بگوييـد     . مله فعليه اسـت   كيد ج وضوع و واقعه و حادثه بيشتر از تأ       كيد جمله اسميه بر تحقق م     أ ت :جمله اسميه  -9

اما اگر  . دهد كه چقدر زيد ايستاد يا اينكه چه وقت زيد نشست           ن نمي  اما نشا  ،دهد كه زيد ايستاد    اين نشان مي  . ، زيد قيام كرد   »زيد
  . كيد بيشتري داردأپس جمله اسميه از جمله فعليه ت. زيد دلالت دارد اين بيشتر بر ايستادن ، زيد ايستاده است؛»زيد قائم«گفتيد 

اولي لك فاولي ثم اولـي      «. كيد است أگوييم اين ت   ، ما مي  7»لْعسرِ يسرا إِنَّ مع ا   * فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا   «: فرمايد  قرآن مي  : تكرار -10
  . كيد مسئله است زياد به كار رفته استأ، در قرآن زياد از اين تكرارهايي كه نشان بر ت»لك فاولي

  :احوال مسنداليه
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مسند آن  .  مسنداليه -  مسند : است از  عبارت در علوم بلاغي به اين شكل است كه          )چه فعليه و چه اسميه    (جمله  تقسيم  گفتيم كه   
، چـه چيـز     گفتيم مسند و مـسنداليه    . شود د و مسنداليه آن چيزي است كه به آن اسناد داده مي           شو چيزي است كه اسناد داده مي     

 است كـه هـر عـضوي از كـلام كـه قرينـه        اينقاعده كلي در زبان عرب. است كه ذكر مسنداليه كجا لازم است و كجا رجحان دارد  
 كـلام را مختـصر      ؛ چون از اصـول بلاغـت،      گويي نكند  هاي عرب اين است كه زياده      ؛ چون از روش   توان حذف كرد    مي  را شته باشد دا

 رحجان دارد بر كسي كه همان معنا را با كلام ، كلام كمتر ادا كند باكسي كه بتواند معنايي را. گفتن و معنا را كامل ادا كردن است
بـا   لازم است كه مسنداليه را بياوريم تا معنا مبهم نـشود امـا               ،اي نبود  پس اگر جايي قرينه   . بحثي دارد كه آن هم    . تري ادا كند  بيش

البته در علوم   . آوردرا   بحث بر سر اين است كه كجا بهتر است كه مسنداليه             حالا بحث ما سر حذف نيست،     . است جواز حذف    قرينه
بنـده آن جاهـايي كـه در        .  چونكه ما در تفسير نيازي به آن نداريم        .نيازي نيست ها    اما به گفتن خيلي    ، گفتند  را بلاغي خيلي موارد  
توانست حذف شود   مسنداليه ميمسند ياكنيد كه   برخورد مي  در تفسير قرآن شما به مواردي     . را انتخاب كردم   آيد تفسير به كار مي   

، االله را گفت دوبـاره االله  1»...بِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السماواتِ والْأَرضِما لَکُم أَلَّا تنفِقُوا فِي س      و«: مثل.  دوباره تكرار شده است    ليو
 يك االله هـم     ،تر هم بود   اينكه ساده  ،»رَاثُ السماواتِ والأَْرضِ  مِي هو لَ تُنفقِوُا فيِ سبِيلِ اللَّهِ      لا   ما لكَمُ  و«: بهتر نبود بگويد  . را تكرار كرد  
  . كنيم اينجا و دليل هم دارد  ما بحث مي؟ چرا اضافه كرد،شد اضافه نمي

  :ذكر مسنداليهموارد رجحان 
 دائـم    دوسـت دارد    يعني آن مسنداليه اسم محبوبي است كه مـتكلم         ؛يكي از علتهاي ذكر مسنداليه تلذذ است      :  تلذذ به اسم آن    -1

توانـست كـلام را مـوجزش كنـد و            بعد حضرت مي   ؛»مص العِ كهتِي تَ تِالَّ وبنُ الذُّ يرلِ اغفِ مهللّاَ« :خوانيم  در دعاي كميل مي    .ذكر كند 
اتفاقـاً اينجـا    .  زيبـا اسـت    سم محبوب است و   اين تكرار ا  ...  و مهللّ، اَ مهللّاَ: ، دائم فرمود  »...م و قَ النِّ لُنزِي تُ تِ الَّ وبنُ الذُّ ير لِ  اغفِ و«: بگويد

  .  طولاني كردن زيبا استو بعضي جاها اطناب ؛حذف نيستبلاغت و  و همه جا  نه حذف،بلاغت اين است كه تكرار شود
رود   يعني يـادش مـي     ؛رود  از يادش مي   ،شود  جمله طولاني مي   گوييم،  چيزي مي  به مخاطب گاهي   :عدم اعتماد به فهم مخاطب     -2

 وقتـي  كـه  را آنقـدر طـولاني كـرده    »الـصلاه علـي  حـي  «گفتـه جملـه    كه اول جمله چه بود و آخر جمله چه شد؟ آن آقا اذان مي            
چنـين   كـلام طـولاني       گـاهي  !»خيرالعمل«خواسته دو حرف آخر را بگويد يادش رفته كه چه فرازي از اذان است و گفته است                   مي
 تكرارمسنداليه را    ، براي اينكه اين ارتباط برگردد     .شود  اين كلام چه بود و ارتباطش قطع مي         اول رود  يادش مي  مخاطبشود كه    مي
ثُم إِنَّ ربک لِلَّذِين عمِلُواْ السوءَ بِجهالَةٍ ثُم تابواْ مِن بعدِ ذَلِک وأَصلَحواْ إِنَّ ربک مِـن بعـدِها                   «: فرمايد  در قرآن مي   مثلاً. كند مي

 حِيمر فُورشـود   چون كلام طـولاني مـي     خاطب است كه     اين عدم اعتماد به ذهن م      .بار تكرار كرده است     را دو  »بعد ذلك « كه   ،2»لَغ
  . دانند البته در فارسي اين روش را خلاف بلاغت مي. كند دوباره تكرار مي

. كند  تكرار مي  ،خواهد بگويد مهم است    تكيه بر اهميت آن است و چون مي       براي  كرار ذكر مسنداليه    گاهي ت :  تكيه بر اهميت آن    -3
خواهـد بگويـد اينهـا      چون مي؛ را دوبار آورد   »اولئك« اين   ،3»دى من ربهِم وأُولَئِک هم الْمفْلِحونَ     أُولَئِک علَى ه  «: فرمايد مثلاً مي 

 را دوباره تكـرار     »اولئك« ولي   ،»هم الْمفْلِحونَ   و أُولَئِك علىَ هدى من ربهمِ    «: توانست بگويد  آدمهاي مهمي هستند و در حاليكه مي      
  . كرد
  :  حذف مسنداليه رجحاناردمو

   .بتوان با تكيه بان مسنداليه را حذف نمود كه :قرينه قوي وجود -1
 كه خبر است و مبتداي »عالم الغيب و الشهاده«: مثل. كنيم به علت شهرت مسنداليه آن را حذف مي:  حذف به علت شهرت آن-2

 »عـالم الغيـب و الـشهاده   «دانند كـه    چون همه عالم مي؛»هادههو عالم الغيب و الش«يعني . آن كه مسنداليه است حذف شده است     
  . ضرورتي نداردذكر مسند اليه ديگر . خداست و كسي ديگر نيست

                                                 
 10 حديد آيه -1

 119ل آيه  نح-2

 5 بقره آيه -3
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، »هـذا اسـد   « :گويـد ب ؛ شير درنده است   :خواهد بگويد   مي ،گاهي فرصت نيست كه مسنداليه را ذكر كند       :  حذف به خاطر تحذير    -3

   .شود ير از اين استفاده مي شير، آتش، چاه ، كه در تحذ:گويد مي
   :مسنداليه بصورت اسم اشاره بدلائل ذيل اداي

: آيد اسم اشاره آن اسمائي است در زبان عرب كه براي اشاره كردن به دور و نزديـك مثـل                    اليه به صورت اسم اشاره مي     مسندگاهي  
  :آيد ه صورت اسم اشاره ميدلايل اينكه مسنداليه ب.  در اسماء اشاره»ينهذ –هذه  - هاتين -ءلاؤ ه–هذا «
  . دور جلوه دادن-3 تحقير، -2 ،تعظيم -1

فهميد كه مراد گوينده تعظيم بوده است        منتهي اينها از قرائن بايد فهميده شود كه شما از حال گوينده و از قرائن مورد استفاده مي                 
  . كنم اش را عرض مي نمونه. يا تحقير

شناسـم،   نمـي  را) )ع(امـام سـجاد   ( مـن ايـشان را       :گويـد  ميعبدالملك    بن  هشاموقتي كه   آن جايي كه فرزدق شاعر،      مثل  : تعظيم -1
 ايـن همـان كـسي       ؛كـنم   و برايت معرفي مي    شناسم  او را مي   ، من شناسي  نمي :گويد مي؛  »ائةطو ءبطحاالي تعرف   ذّالَّ اذَه«: گويد مي

  .  امام خواند كه جريان جالب و شنيدني داردمدحدر و آن قصيده معروف را . شناسد هاي او را مي است كه سرزمين بطحا گام
ايـن  .  اين آقا غير از آن است كه بشري مثـل خودتـان اسـت              ؛1»...هلْ هذَا إِلَّا بشر مثْلُکُم    ...«: گفتند  مثل اينكه كفار مي    :تحقير -2

  . شود ستفاده ميهر دو ا براي براي تحقير است منتهي شما بايد تحقير و تعظيم را از قرائن بفهميد،
. رود  كه براي بعيد به كار مي      »تلك« يا   »ذلك« :مثل. بعيد است به  گاهي اسم اشاره براي دور جلوه دادن است يعني اسم اشاره             -3

ذلـك  «: يـد فرما  مـي  . بلنـدي معنـوي اسـت      و در جايگاه بلندي قرار دارد معمولاً بـراي دوري           مشاراليهخواهد بگويد    ولي گاهي مي  
نقدر بلند اسـت كـه در دسـترس         آ اين كتاب    خواهد بگويد معارف   ميآن كتاب؟   : ، چرا فرمود  ن كتاب كه جلوي ما است     ، اي »الكتاب

 »ذلـك « بـا    ،2»...قَالَت فَذَلِکُن الَّذِي لُمتننِي فِيهِ    «: گويد  مي ،كند  به او خطاب مي    ليخاز وقتي كه    )ع(يا حضرت يوسف  . همگان نيست 
 در حاليكه   ،» لُمتُنَّنيِ فِيهِ  ذيالَّ اذَ ه قَالَت«: گفت بايد مي .  او بوده است   نزدحاليكه نزديكش بوده و در مجلس        در   ،كند به او اشاره مي   

  . )دور از دسترس است(خواست بگويد كه دسترسي به او آسان نيست  و با اين كار مي» ذلك الذي« :گفت
  :اقسام الف و لام

  : رود و دو نوع است  كار ميالف و لام  براي تعريف در زبان عرب به
  . الف و لام عهد -2 ،الف و لام جنس -1

  اسد – رجل   -  مثل انسان  ، يعني اسمائي كه اسم يك گروهي از موجودات هستند         ؛آيد  بر سر اسماء اجناس در مي      :الف و لام جنس   
الـف و لام   « بـه ايـن      .» اعطـف مـن الرجـل      ةرالم ـ« ، يا »الرجل اشجع من المرة   «: گويد  مثلاً مي   .... گياهان و  ، مثل اسماء حيوانات   -

  . اسماء اجناس اسمائي هستند كه تعداد فراواني افراد دارند. آيد گويند كه بر سر اسماء اجناس در مي  مي»جنس
 هـي عهـد يعنـي الـف و لامـي كـه مـدخول آن               منت. آيـد   است كه بر سر مفردات در مي       جنسدر مقابل الف و لام       :الف و لام عهد   

، )، مدخول الف و لام كلمه حمد اسـت        »الحمداالله«  در  مثلاً ،آيد اي كه الف و لام بر سرش در مي          يعني آن كلمه   ، و لام  مدخول الف (
حالا يا در ذهن هر دو شناخته شده اسـت          .  است معهود ،مدخول الف و لام عهد، به يك طريقي بين متكلم و مخاطب شناخته شده             

مـثلاً  . الف و لام عهد ذكـري گويند   در موردش صحبت شده است مي       است؛ اگر قبلاً   در موردش صحبت شده   يا حاضر است يا قبلاً      
 تركيـب   اين جملـه را   : گويند به شما مي  . »گذشت اي مي  سلطاني بود ستم پيشه، روزي سلطان از كوچه       «: گوييد شما در فارسي مي   

قـبلاً ذكـر شـده      : گوييـد  مـي . ن سلطان اول نيست   اين مگر هما  .  سلطاني بود، نكره و سلطان دوم معرفه است        :گوييد  شما مي  .كنيد
در .  استذكريعهد آيد الف و لام  شود و الف و لامي هم كه بر سرش در مي    مي  معرفه اگر اسم نكره يكبار ذكر شد دفعه دوم       . است

: فرمايـد   نكره است، بعد مـي     »رسول« . ما به سوي فرعون رسولي فرستاديم      ؛3»کَما أَرسلْنا إِلَى فِرعونَ رسولًا    ...«: يدفرما قرآن مي 

                                                 
 3 انبياء آيه -1

 32 يوسف آيه -2

 15 مزمل آيه -3
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 چـون   ؛ عهـد ذكـري اسـت      ، آمده است  »رسول«لام كه بر     اين الف و  . آيد  معرفه مي  »رسول «، اين بار  1»...فَعصى فِرعونُ الرسولَ  «

  . آيد  دفعه دوم معرفه مي، يكبار نكره آمده است»رسول«كلمه 
  : داريمسه نوع الف و لام عهد

   . حضوري-3و ذكري  -2 ،ذهني -1
   .گردد  مي معرفه،شود  اين است كه قبلاً كلمه اي به صورت نكره آمده است و دوباره كه تكرار شود ميذكريعهد 

 قرار بوده كتابي بخرد، حال كـه         كه  مثلاً شما به فردي    ؛ اين است كه مخاطب و متكلم هر دو در ذهنشان او را بشناسند             عهد ذهني 
 چون قبلاً   ،اين كتاب براي شما و او معرفه است       . كتاب را خريدم  : گويد  كتاب را خريدي؟ يا او به شما مي        گوييد او را ديديد به او مي     

 به خاطر اين است كه در ذهـن   آن، الف و لام»اشتريت الكتاب«: گوييد مي.  در ذهن شما و ايشان است    ،راجع به آن صحبت كرديد    
  . شناخته شده استبين سامع و متكلم . شما معرفه است

 يعنـي   .گويـد   اين آقـا دارد مـي      ؛»الرجل يقول «: گوييم مي. خود مدخول الف و لام در اينجا حاضر است         اين است كه     عهد حضوري 
 الـف و لام عهـد   ايـن قـسم   .؛ امروز دين شـما را كامـل كـردم   2»...الْيوم أَکْملْت لَکُم دِينکُم...«. همين آقا كه اينجا ايستاده است     

  .  استحضوري
  :نكرده آوردن مسند اليه لائلد
بـه خـاطر    ايـن    ؟»رضـوان ال«:  نفرمود ،»رضوان« : چرا فرمود  . مسنداليه است  »رضوان«،  »و رضوان من االله اكبر    «در  مثلاً  :  تقليل -1

گتر  رضوان كمي هم از خدا، بزرگتر از همه نعمتها است، كمترين رضايت از خدا بزر               :خواهد بگويد  مي.  كم جلوه دادن است    وتقليل  
  . كند  اين شكل رضوان الهي را تمجيد ميدر واقع به. از همه نعمتها است

هنرمنـد علـي    «. »عـالم فقـط زيـد اسـت       «مثلاً  . ئ قصر عبارت است از منحصر كردن يك صفت يا يك حالتي به يك ش              :قصر -2
شـجاع  حـسن     «.  كردن به علـي    گويند يعني علم را محدود و منحصر كردن به شخص زيد و هنر را منحصر               به اين قصر مي   . »است
اما در زبان عربي ادواتي دارد و كـار         . كنيم  استفاده مي  »فقط«: ما در زبان فارسي از ادواتي مثل      . )يا فقط حسن شجاع است    ( »است

اللّـه إِلَـه    إِنمـا   «: فرمايـد  چند نمونه بگـويم، مـي     ابتدا   .كنيم چيست  ما اين است كه ببينيم الفاظ و ادواتي كه با آن ايجاد قصر مي             

احِدنموده اسـت  يعني الوهيت را منحصر به خدا ، خدا فقط خداي يگانه    ؛»و  .»نذِرم ا أَنتمكـه شـخص   ،اي دهنده  تو فقط بيم؛»إِن 
كـرده  بليـغ   بـه ت   پيغمبر را محصور      بر عهده تو نيست مگر تبليغ،      ؛3»إِنْ علَيک إِلَّا الْبلَاغُ   «. ده است نمومنحصر   انذارپيغمبر را به    

 يعنـي   ؛ هيچ جواني جز علي نيست     ؛» الا علي  لا فتي « مثلاً   .گويند ميحصر   در علم اصول فقه       و گويند قصر   مي در علوم بلاغي  . است
 شمـشير را در ذوالفقـار محـدود كنـيم، بگـوييم شمـشيري جـز                 ؛»لاسيف الا ذوالفقار  «. جواني را مقصور كنيم در دايره وجود علي       

  . گويند قصر  به اين مي،ذوالفقار وجود ندارد
  : هاي قصر شيوه

معمـولاً آن اسـتثنائي كـه بـا ادات          . ءشود استثنا   مي »الا االله «شود نفي، و      مي »لا اله « كه   »لَا إِلهَ إِلَّا اللَّه   « مثل   :با نفي و استثناء    -1
  . رساند  قصر را مي،اي است  هم يك نفي از آنآيد و قبل استثناء مي

نفـي و اسـتثناء كـه در    . ، اسـتثنائيه »االّ« نافيه است و »ما« ؛» و لا صداع الا بذنبةما من عرق يضرب و لا نكب     «: در روايت است كه   
گويند ابـا    كرد، مي ء  شود دوباره استثنا   هاي آن اين است كه ديگر نمي       يكي از خاصيت  . كنند  ايجاد قصر مي   ،گيرند سياق هم قرار مي   

  . يري بسيار مهم است و حالا فقط همين اندازه را شما ياد بگيريداينها در بحثهاي تفس.  دارداز تخصيص

                                                 
  16 مزمل آيه -1
 3 مائده آيه -2

  48 شوري آيه -3
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اش   لازمـه  .برد  را مي  سبيت تمام رج    خدا فقط از شما اهل     ؛1»...إِنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنکُم الرجس أَهلَ الْبيتِ       ...« :امنَّإ قصر با    -2

گوييم خـدا فرمـوده      مي.  عصمت را ثابت كنيد كه ما در جاي خودش خواهيم گفت           توانيد شود؟ شما با همين انما و قصر مي        چه مي 
 يعنـي   ؛ اسـت  تمام رجس را نبرده   از غير شما،    خدا  برد، تمام پليدي بردن يعني عصمت، يعني         فقط از شما تمام پليدي را مي      : است

  .  كردهاي زيادي توان استفاده با دانستن اين مطلب مي. شما عصمت داريد، معصوم هستيد
 ايجـاد قـصر     ، اگـر كـسي اول آورد      .خر بيايـد  ؤ ضمير متصل منصوب بايـد م ـ      ، در جمله فعليه   :خر است ؤاش م  آنچه رتبه  تقديم -3

إِيـاک نعبـد وإِيـاک      «: گـوييم  ولـي مـي   . خواهيم از تو    كمك مي  ؛»و نستعيك «. كنيم  عبادتت مي  ؛»نعبدك« : بايد بگوييم  .كند مي

عِينتسگوييم  ترجمه ميدر ما .كنيم ت قصري يعني غير تو را عبادت نمي حال.جوييم پرستيم؛ و تنها از تو يارى مى و را مى  نها ت  ؛»ن: 
ايجـاد  ،  خير اسـت  أ آنچه حقش ت    مقدم كردن  خير،أتال  م، تقديم ما حقه   يسوره حمد عرض كرد   تفسير   در. كنيم فقط تو را عبادت مي    

 عـالم زيـد     ؛»العـالم زيـد   «: اما اگر گفتـيم   . علم در زيد مقصور نشده است     .  زيد عالم است   ؛»م عالِ زيد«: گوييم مثلاً مي . كند قصر مي 
  . گويند ، به اين قصر ميمحدود شده علم فقط به وجود زيد. عالم فقط زيد است: است، بايد به اين روش ترجمه كنيم

:  مثـل ؛ براي همين منظور،آيد جلوي فعل صوب مي ضمير متصل من  گاهي .گيرد  بتدا براي همين منظور قرار مي     گاهي خبر جلوي م   
»   عِينتسن اکوإِي دبعن اکتـصديق  ، او رازنـد  زام كه حـرف مـي    ، ح »زامحزام فصدقوها فان القول ما قالت       حاذا قالت   «: گويد مي. »إِي 

در زبان فارسـي    . ستوحرف، حرف ا  . م است زاح تا اينكه بگويد گفتار، گفتار        مقدم داشت  اين قول را  . زام است حكنيد، گفتار، گفتار    
امـا  .  دقت كنيد معنايش فـرق دارد     .هنرمند علي است  : گوييم اما گاهي مي  . »علي هنرمند است  « :گوييم گاهي مي . هم اينگونه است  

  . تر است در زبان عرب واضح
 اسـت كـه     »بـل « .2»... والْمؤمِنونَ يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيک     لَّکِنِ الراسِخونَ فِي الْعِلْمِ مِنهم    «: فرمايد قرآن مي  :بوسيله لكن و بل    -4

اءهم  بلْ  ...«پيغمبر ديوانه است،    : گويند  مي .3»...يقُولُونَ بِهِ جِنةٌ  ...«: فرمايد  قرآن مي . بل هم از ابزارهاي ايجاد جمله قصري است        جـ
گـوييم بلكـه پيغمبـر حـق را آورده            مـي  .شود كنيم كه اين معناي قصري معلوم نمي       اي ترجمه مي   ، ما در ترجمه به گونه     4»...بِالْحقِّ
بـل  «. خواهـد   هـم مـي  فقطگويد، يك  نه، ديوانه نيست فقط كارش اين است كه حق مي       : گويد فهمد، مي   اما عرب اينگونه مي    .است

   .كند  ايجاد حالت قصر مي»بل«، »جاءهم بالحق
  حمد و آله الطّاهرينمسيدنا و نبينا و صليّ االله علي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 33 احزاب آيه -1

 162 نساء آيه -2

 70 مؤمنون آيه -3

  همان-4
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  : مطالبخلاصه 
  سوره حديد

 *»كَبِير رأَج مأَنفَقُوا لَهو وا مِنكُمنآم فِيهِ فَالَّذِين لَفِينختسلَكُم معا جأَنفِقُوا مِمولِهِ وسروا بِاللَّهِ و7حديد آيه﴿ »آمِن﴾  

  به جانشيني گماشته شده: مستخلف
  .عدم ايمان=  ايمان بدون عمل ؛ زيرا ايمان با عمل را خواستار شدهپس چرا فرموده آمنوا؟ ←مؤمنان خطاب به 

 ... آخر سوره صريحا بيان فرموده ←دليل 
  .من انفاقؤكند و م  منافق امساك مي← نشان بارز مومن از منافق ←  انفاق←از جمله عمل به ايمان 

  )67توبه آيه ( »قَات بعضهم من بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنکَرِ وينهونَ عنِ الْمعروفِ ويقْبِضونَ أَيدِيهمالْمنافِقُونَ والْمنافِ«: شواهد
  . وجه فارق انفاق است←من و منافق ؤ تقابل بين م:سياق همين آيات -
 تحـريض بـر     ←رسـد    ها مي   ملك حقيقي شما نيست و به بعدي       .شما رسانده ه   اشاره به اينكه اموال مال ديگران بوده خدا ب         ←مستخلفين   -

  .انفاق
 *»كَبِير رأَج مأَنفَقُوا لَهو وا مِنكُمنآم فَالَّذِين« .  
  .عمل صالح با جايگاه ويژه در ميان اعمال=  انفاق -
*» وا ومِنؤلِت وكُمعدولُ يسالرونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ت ا لَكُمممِنِينؤم مإِن كُنت ذَ مِيثَاقَكُمأَخ قَدو كُمب8حديد آيه﴿ » بِر﴾ 

  .عدم ايمان واقعي است= عدم انفاق ←توبيخ بخاطر عدم انفاق
  .پس انفاق كنيد .شما ندارده خواهد و نيازي ب شما را مي خير .بخش شماست اشاره به اين كه خدا مالك مهربان و كمال = »ربكم«
  .شود  مفهوم عدم انفاق نشان مرض باطن است كه مانع انفاق مي←چه شده است شما را ؟ ؟ »لكم ما«

  تواني راه بروي؟ گويند چه شده است تو را كه نمي تواند راه برود مي  فردي كه نمي←
»ذَ مِيثَاقَكُمأَخ قَدعالم ذرمنان با خدا و رسول او لحظه اختيار اسلام يا مراد ميثاق ؤمراد ميثاق م ؛»و.   

  .منان نيستؤمنحصر به م: ثانياً. يادمان نيست: اولاً : اند ميثاق عالم ذر گفته
 .نقصها و رنجها در جامعـه بـشري اسـت    بسياري بلكه همه أبخل منش. يكي از موانع بزرگ رستگاري انسانها و جامعه انساني بخل است      :نتيجه

  .درمان اين آفت با انفاق است
  )9حديد آيه ( »...زلُ علَى عبدِهِ آياتٍ بيناتٍ لِيخرِجكُم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِهو الَّذِي ينی«* 

  .گردد  در هر صورت به خدا برمي← رسول يا خدا ،»لِيخْرجِكُم«فاعل 
  )257 آيه بقره( »م من الظُّلُماتِ إِلَى النوريخرِجه« :اخراج از ظلمات به نور در همه جاي قرآن به خود خدا نسبت داده شده از جمله -
  )43 آيه احزاب(»...هو الَّذِي يصلِّي علَيکُم وملَائِکَته لِيخرِجکُم من الظُّلُماتِ إِلَى النورِ«

 *»...حِيمر وفؤلَر بِكُم إِنَّ اللَّه9حديد آيه ﴿ »و﴾  

 رافت  ←اگر هزينه مساوي عطاء بود      . اي ناچيز   اخراج شما از ظلمات به سوي نور با هزينه         ←رافت او  .ه شماست فت الهي ب  أاين حكم بخاطر ر   
  .و رحمت معنا نداشت

 *»ضِ والْأَراتِ واوماثُ السلِلَّهِ مِيربِيلِ اللَّهِ ونفِقُوا فِي سأَلَّا ت ا لَكُم10حديد آيه (» ...م(  

  . خداست همه اموال هستي مال-
  .رسد خدا ميه  در آخر از دست شما خارج و ب قهراً،اگر هم با دست خود ندهيد: ج ؟... چرا فرمود ميراث و نفرمود ملك السموات:س
چرا ولي خواست به وارثان بعدي هم تذكر دهد كه از دست شما هم اين اموال خارج شده و كسي جز خـدا                       : ج مگر الان مال خدا نيست؟    : س
  .ماند نمي

  .  او نيازي ندارد-
  . ابلغ از ملك السموات است) ميراث السموات( اين بيان -
  براي تشديد توبيخ:  تكرار االله-
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  )10حديد آيه ( »...لَا يستوِي مِنكُم من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ وقَاتلَ أُولَئِك أَعظَم درجةً من الَّذِين أَنفَقُوا مِن بعد وقَاتلُوا...«* 

  .گردد تر شود اجر اعمال صالح كمتر مي هر چه بينات آشكارتر و حق واضح:  قاعده كلي-
  . حكم اختصاص به انفاق ندارد و بعنوان بيان مصداق و نمونه است-

 »..يوم ياتي بعض آيات ربك لاينفع نفسا ايمانها «: موارد ديگر
  ت عدم قبول توبه با مشاهده عذاب الهيآيا/آيه عدم قبول توبه با معاينه عالم غيب /

  يافتح حديبيه است يا مكه : مراد از فتح در آيه : گفته اند
  معنا عموميت دارد:  اما با تفسير قبل -
  ﴾10حديد آيه﴿ »لَّه بِما تعملُونَ خبِيروكُلا وعد اللَّه الْحسنى وال...« *

      جهت جلوگيري از ياس طائفه دوم     -
  تنزل و شكسته شدن مرجوح: فراموشي مرجوح در تشويق را حج -
  .)95نساء آيه ( »...فَضلَ اللّه الْمجاهِدِين بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم علَى الْقَاعِدِين درجةً وکُلا وعد اللّه الْحسنى...«: نمونه ديگر -

  .افتد  كسي عمل شما را نديد و پاداش نداد و تحسين نكرد از نظر خدا نمياگر : فراز آخر آيه شايد اين باشدوجه
  علوم بلاغي: جلسه دوم

 هرگاه مخاطب در كلام متكلم ترديد يا انكار داشته باشد متكلم از اشد تاكيد استفاده مي كند* 
 :ادوات تاكيد

  .كلام تاكيد مضون ؛سر مبتدا و خبر: )از حروف شبهه بالفعل(اِنّ و اَنّ  -1
  .)غالباً( تقليل ← مضارع  سربر. »لقد من االله علي المومنين«:  مثل؛كيدأت: بر سر ماضي. )كيدأو ت( براي تنبيه : الاَ-2
  .كيد استأ بر سر فعل ماضي براي ت:قد -3
 .كند بر مبتدا يا خبر داخل و مابعد خود را تاكيد مي لَ -4
  .)در قرآن فراوان(  انواع قسم-5
  .)در قرآن فراوان( تقيله و خفيفه نون تاكيد -6
  . افاده قصر و تاكيد←انما   -7
  . بين مبتدا و خبر براي تاكيد←ضمير فصل  -8
 . تاكيد جمله اسميه از فعليه افزونتر است←جمله اسميه  -9

  .  فان مع العسر يسرا ←تكرار   -10
 :احوال مسند اليه 

  :ذكر مسند اليه
  .جواز حذف هنگام بودن قرينه -2.    لزوم ذكر هنگام نبودن قرينه -1

   :موارد رجحان ذكر آن
  تكيه بر اهميت آن -3     عدم اعتماد به فهم مخاطب -2     تلذّ به اسم آن  -1

 :موارد رجحان حذف آن
  حذف بخاطر تحذير-3،  حذف به علت شهرت آن-2،  وجود قرينه قوي-1

 :اداي مسند اليه بصورت اسم اشاره بدلائل ذيل * 
  »هئ البطحاء و طاهذا الذي تعرف«:  تعظيم-1
  »هل هذا الا بشر مثلكم«:  تحقير-2
  »مثل ذلك الكتاب« :دور جلوه دادن-3

 : اقسام الف و لام* 
  .عهد -2 جنس -1

  عهد حضوري -3،     عهد ذكر -2،   عهد ذهني -1: اقسام الف و لام عهد
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 دلائل نكرده آوردن مسند اليه * 

  .»رضوان من االله اكبرو  «مثل :تقليل -1
و  «-.   به رسالت  )ص(مقصور كردن محمد  ؛  »و ما محمد الا رسول    «: مثال. يعني منحصر كردن صفت يا حالتي به چيزي       : قصر و اقسام آن    -2

  .مقصور كردن وظيفه به تبليغ؛ »ان عليك الا البلاغ
  

 :شيوه هاي قصر
  .»لا اله الا االله« مثل : با نفي استثناء-1
  .»انمااالله اله واحد« مثل :انما قصر با -2
  .»اياك نعبد و اياك نستعين«مثل : خر استؤاش م تقديم آنچه رتبه -3
  بوسيله لكن و بل -4
  


